
 

 
 

 پژوهی پژوهشی اخلاق         ۔  فصلنامه علمی
 193۸ زمستان  ●   پنجم شماره  ●  سال دوم

Quarterly Journal of Moral Studies 

Vol. 2, No. 5, Winter 2020 

  ناس در کتاب اخلاق سعادت اابر  راء جول هاتک با ؛یگرید ۀدغدغ ،یدوست

 ، دغدغۀ دیگری؛دوستی
 با تکیه بر آراء جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

   ∗∗∗   ׀   ∗∗   ׀   ∗

 چکیده
های فلسفی جدیدی در ییوزۀ دوسیتی رلمیداد فضالت در سدۀ پاشان سر غازی برای بح  ایاای دوبارۀ اخلاق

، با ایاا و نایز جیرح و کنندمایه تلقی میارسطویی که تعریف ارسطو از سعادت را مفهومی کم شود. مکاتب نومی
های مثابیۀ مؤلفیهرا به «دیگری دغدغۀ»و « دوستی»سطویی دوران باستان اارتعدیل مفاهام ارسطویی و مکاتب پس

، چیون مکاتیب ارسیطویی انید. افیزون بیر  نمندی  دمی به تعرییف سیعادت وارد کردهناپذیر از سعادتجدایی
، ، عواطیف و هاجیان درونیی فیردفضیالت را شیکل دادن عقلانیی ایساسیات ترین مطالبۀ اخیلاقباستانی مهم

 چییون هییایی، همییواره در مظییان اتهامانییدتلقییی کرده ه لحییاظ درونییی خییوب  یِ بییظور برخییورداری از زنییدگنمبییه
ای جدیید در عنوان مؤلفیهبیه« دغدغیۀدیگری»اند. در این مقالیه ضیمن پیرداختن بیه بودن ررار گرفته خودگزینانه

انسیان از منظیر ارسیطو و دت و دوسیتی در سیعا« دغدغۀدیگری»فضالت نوین و بررسی اهمات و نقش  اخلاق
های مکاتیب باسیتانی در بیاب ، بر چه اساسی نظریهارسطویی شود که  ناس فالسوف نوارسطوئاان بررسی می نو

وزنی بیاش از مکاتیب باسیتانی « دغدغۀ دیگری»و « دوستی»داند و چرا برای سعادت را  غشته به خودگزینی نمی
تواند در عان یال که بیه هایی از این دست که  یا انسان میی پرسشبرارائل است. او در صدد یافتن پاسخی است 
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 ییوسطر ا و تقریر نو فضیلت اخلاق

توان لحاظ مهم شمردن منش اخلاری میبه اما، گرددبه ارسطو بازمی 1گرچه سابقۀ اخلاق فضالت
توان ردپای  ن را با وجو کرد؛ پس از ارسطو ناز میسقراط و افلاطون جست یپای  ن را را در  را ردِّ 

احی بیا تلفایق مسی فالسیوفان، وسطا گرفت. در ررونرواراان پی یمتفاوت در  را تقریرهای اندک
فضالت ارائیه  تقریری دینی از اخلاق، مساحی خود هایاصول و انگارهفضالت ارسطو با  اخلاق

کیه در اواسیق ریرن  یدود زیادی مغفول وارع شد تا این کردند و از این زمان به بعد این اخلاق تا
ه دغدغیۀ ت کیگرفی نام گرفتیه پیا «اخلاق فضالت»مشق سوم اخلاق هنجاری که امروزه م، باست

درست )اخلاق کانتی( یا رسادن بیه اوضیاع و اییوال  هایی دربارۀ فعل اخلارا  اش نه نظریهاصلی
، ایساسیات و هیاناپیذیری ماننید منشبلکه رسادن به عناصیر جدایی، خوب )اخلاق پاامدگرا(

اّت و شخصی، هیا، انگایزههیا، خیودِ فضیالت، عمل خوب، تصمامات درستهای خوبانگازه
و روابیق  ی، دوسیتیبصیارتِ اخلاری / ، یکمیتی، تعلام و تربات اخلارییخصوصاّت اخلار

ی بود؛ یعنی مسیائل مهمی یاخلار ی، نقش ایساسات در زندگسعادت یِ یقاق ی، معنایخانوادگ
«چگونه شخصی باید باشم؟»که  خوب یا ستوده است در ارتباط با این که معرف شخص اخلارا  

، نقش عواطف در اخلاراات شدن دوبارۀ رنگ گونه بود که با پرنایو  «ونه باید زندگی کنم؟چگ»و 
 توجه خاصی مبذول شد.« دیگری دغدغۀ»یعنی دوستی و ، روابق شخصی به ابعاد اخلاریِ 

فضیالت اسیت کیه  اخیلاق تقرییری ازاز مدافعان  -معاصر  ارسطویی فالسوف نو -  ناسجولاا 
های کهین ارسیطویی را بیه مبایی  او اییده 2نیام گرفتیه اسیت.« ر شخصیاتی بیاخلاق مبتن»

داشتن اسیتدلال »، یعنی بودن مندکند که فضالتفضالت جدید وارد کرده و استدلال می اخلاق
فضیالت ایین  ، مطالبیۀ اصیلی اخیلاقنظیر او ، درروانهم از و «های عملیمهارت»یا « عملی

مفیاهام ،  نیاس .(70۵7 ،) ناساخلاری را پرورش داد « هایهارتم» توانمی که چگونه خواهد بود
فضیالت  جمله مفیاهام اصیلی اخیلاق را از «ائودیموناا»، تعبار ارسطو یا به و فضالت و سعادت

بر داشتن زنیدگی ، کندکند. سعادتی که او از اصطلاح ائودیموناای ارسطو برداشت میمعرفی می

1. virtue ethics

هیای ، مانند لاندا زگزبسکی و مایکل اسلوت نظریۀ فضالت محض را بر اسیاس نحیوه. برخی فالسوفان اخلاق فضالت2
بنایاد بنااد یا پاشافاعلی و فاعیلکند، به دو دستۀ خوبیی برررار میخوب فضالت و مفهوم مختلف پاوندی که بان مفهوم

انگیارد ل را مبنای اخیلاق مییکنند. شق دوم، انگازش یا دیگر یالات درونی فاعبندی مییا مبتنی بر شخصات، طبقه
 (.7۵۵۔7۵7 ، ص70۵۹)نک: زگزبسکی، 
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ماننید ه ؛ماننید اخیلاق کیانتی و نیه بیر نتاجیۀ اعمیال؛ هلارییاخ خوب تأکاد دارد نه بر ایکام
 یید و دسیت میکردن به کلات زندگی و تأمیل بیر  ن به طریق نظر پاامدگرایان. این سعادت که از

فضالت را ، مند سازدمعنای نوعی زندگی است که انسان را از رضایت خاطر در کل زندگی بهره به
 فضیالتبا برخیورداری از و  کردن به  ن دست یافت ن با تجربهتواکند که میناز یالتی تصور می

 را عواطیف و هاجانیاتش، مطیابق بیا عقیل عمیل کنید و ایساسیات تا  موزداست که انسان می
 های گوناگون زندگی به بهترین شکل مواجه شود.برمبنای عقل رشد دهد و بتواند با مورعات

داند که از تأمل بیر می« هی برای خوب زیستنرا ارائۀ»فضالت را  کارکرد اصلی اخلاق،  ناس
کند که این تأمل باید عقلانی و در پرتو تفکرات فلسفی باشد نیه اما گوشزد می، شودخود  غاز می

هیای  سیان و غاراندیشیمندانه در اختایار افیراد یل منابعی دیگیر ماننید عقایید فرهنگیی کیه راه
وجیود فضیایل در انسیان  کیه داند و معتقد اسیتمیزا فضایل را امری مسئولات اودهند. می ررار

فضیالت را  زندگی بهتری داشیته باشید. او اخیلاق، نتاجه رفتار بهتر و در  دمیشوند که سبب می
، زیرا باش از هر نظریۀ اخلاری دیگری بیر ایساسیات داند؛تر از هر اخلاق دیگری میجانبههمه

 .(70۵7، ناس  :)نک گذاردهای ما تأثار میعواطف و هاجان

 1ارسطوییان سعادت؛ ارسطو و نو

که متضمن این بود که هر چایزی غیایتی  پس از بح  از غایت رصوی  و  نیکوماخوس ارسطو در
، در پی این اسیت کیه ایین دارد و غایت رصوای همۀ  نها یک چاز است و  ن یک چاز خار است

تواند طریق عمل می ن خاری که انسان ازتریبالا» کند کهو این سؤال را مطرح می خار را معنا کند
نگرد؛ بیه می 2بعنوان امری مرکّ مندی انسان بهسعادت بهاو  (70۵7b)« چاست؟، به  ن دست یابد

ها و ناازهیا ای خواسیته، بلکه از مجموعهیا ناازی خاص ناست خواسته سعادت   خوداین معنا که 
 کیه در زندگی به چازی دست یابد این است که در سعادت فاعلاز منظر او،  3است. تشکال شده

بسیق یافیت. ایین مکاتیب کیه  و باستم ایاا شید ه  ی در سدطویسار محورِ فضالتتر اشاره شد، اخلاق ور که پاشطهمان .1
 ،دهداو را تشکال می مایه بودن تعریف ارسطو از سعادت که بناان نظریۀ اخلاریشوند با استناد به کمارسطویی تلقی می نو

 (.see Garret, 2005; Zagzebski,1396) شمارندمیمجاز  اخلاری ارسطو را یچنان بسق و جرح و تعدیلی در  را
 : برخییشویمعاریف دیگری مواجه میها و تدیدگاهبا  انگاشت،می« بمرکّ »ارسطو که سعادت را امری  صرف نظر از .2

قیی تل« درونیی»سیعادت را بسیاق ولیی  برخی نازدانند و می« بارونی»در عان یال ، فارد اجزا و «بساق»سعادت را 
 .(70۵7 ،)ملکاان کنندمی

.۵۵۔77 ، ص70۵۵ ،ملکااننک:  ،تفاوت  نها و همچنان های دربارۀ ناازها و خواستهسوطببرای بح  م .3
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بیودن و  به معنای مطلوب ذاتی« نهایی» ؛(70۵1a)است  «نهایی و خودبسنده و غایت همۀ اعمال»
مندی به چاز دیگر نااز نباشید به این معنا که با وجود داشتن  ن چاز برای سعادت« خودبسندگی»
 ای باشد برای یصول به  ن. تنها مقدمهال که همۀ اعم ست ن به این معنا« غایت بودن»و 

صرف برگزییدن سیعادت  گرایان، بر این باور است کهدیگر فضالتمانند ارسطو و ه ناس ناز 
دانست و تعاان محتیوای  ای برای غایت رصوی  توان مشخصۀ پرمایهرا نمی عنوان غایت رصوی  به

روسیت کیه سیعادت را مفهیومی  ن ایین از و  سیازداین سعادت است که این مفهوم را غنیی می
 هایی تشکال شده است. مشخص ناست از چه مؤلفه داند که دراقا  مایه میکم

تنها به معنیای برگزییدن غیایتی در  عنوان غایت رصوی   ، برگزیدن سعادت به ناساز نظر 
ای از زنیدگی اسیت کیه کمیک برگزییدن شیاوه، بلکه در یقاقیت، کنار دیگر غایات ناست

ارسطو در ایین بیاب بیر  یبر  را گاری شوند. او با تکاههای دیگر فعالانه پیغایت تا کندمی
ای اسیت مندی فعالات فعالانیهسعادت، در اصطلاح عرفی»کند: تأکاد می« فعالانه»کلمۀ 

 (.a 1095) «که به خود ما وابسته است
بیه ایین نتاجیه ان همگی وجوی غایت رصوی  ، درست است که در هنگام جستبه تعباری دیگر 
؛ زییرا وجود ندارد که بتوان این غایت را با  ن توصاف کرد، از سعادت رسند که ویژگی بهتری غارمی

است و برای هاچ غاییت بیالاتری « خودبسنده»و « عاارتمام»رسد که سعادت تنها غایتی به نظر می
ورزی مشیخص و فلسیفه أمیل، اما باید به این نکتیه توجیه داشیت کیه پیس از تبدان محتا  ناستام

شود که مفهوم سعادت نزد همۀ ما یکسان ناست؛ زیرا این مفهوم از شهود هرییک از میا در بیاب می
ایین ، بیراین مایه و غاردراق اسیت و بنیاسعادت تا ید زیادی مفهومی کم» 1:پذیردسعادت تأثار می

 .(Annas, 1993, p. 426) «گارد رارای رتقریر فلسفی برای بهبود باید در معرض بازبانی رابل ملایظه
معتقد بود انسان ، دانستاصلی  دمی می« خود»که نفس را   نجا از - استاد ارسطو -افلاطون 

ناازهای نفس خویش را پاسیخ گویید. او نفیس را دارای سیه جیزء  ، بایدبرای دستاابی به سعادت
 2بخیش عقایدتی ت و نایازِ انسیدمی« هاو خواسته« هاعواطف و هاجان، ایساسات»، «باورها»

؛ اسیت مهمهای اخلاری بساار نقش  ن در نظریه ،نوعی راهنمای طباعی یا فطری است، (intuition) شهود از  نجا که .1
چایزی شیباه وجیدان »تیوان ود را میشه .به  ن پاش رفت ها بدون اتکاوان در این نظریهبه صورتی که ممکن ناست بت

ازجمله ارسیطو، نقیش  و گرایانهای بدون استدلال و اولاه انسان تلقی کرد که در نگاه باشتر وارعاخلاری یا همان یافته
اسیاس  بیر یاتی وجود داشیته باشید تیا بتیواندر اخلاق ناز مانند فلسفه باید شهودها، اولاات یا فطر. بساار مهمی دارد

 توان در اخلاق استدلال کرد.زیرا بدون شهود نمی ؛رفتاش پ  نها
2. doxastic
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 و نایازِ « زیبیایی»هاجانی را  و ، عاطفی، نااز بخش ایساسی«یقاقت»وجود انسان را  1یامعرفتی
خایر  ایین طلیبِ  کیه کرد و معتقد بودمعرفی می« خار»اراده و خواست انسان را ناز طلب  بخشِ 

 ن دسیت  که افلاطیون بیه ایگرچه نتاجه شود.میبا اخلاری زیستن و خوب زیستن بر ورده تنها 
بیه  امیا، گرفت تأیاد ررار موردشناسی های تجربیِ مبتنی بر روانبا  زمایش و یافت از ررن نوزدهم

که  لوسیسرا نادیده انگاشته است. او در « عشق»و « دوستی»او دو مؤلفۀ مهم یعنی  رسدنظر می
میا مردمیان را دوسیت » نید کیهکیادعیا م، جدّی فلسفی دربارۀ دوسیتی اسیت ینخستان بررس

، چون در خودمان چازی را فاردیم و  نها را تنها داریم، مثل دیگر چازهایی که دوست میداریممی
که بیا معرفیت « سعادت»، یعنی همان مانگاری غایت نهاییداریم که در پیتا  ن ید دوست می

م دوستی به منزلۀ عشق و محبت پایدار و فهو، مبه این ترتاب« مفاد باشند.،  یدبه خار یاصل می
، از شیرح و تبایان افلاطیون خودبسندگی نیه کمبیود های برابر و به منزلۀ نشانۀمتقابل ماان طرف

 .(۹۰ ، ص70۵0، )یسانی ماندغایب می
ولیی در اثیر ، های ذاتی افلاطون اضافه کرد، این دو مؤلفه را به مطلوبگرچه شاگرد او ارسطو

شناسیان و روان، طون نتوانست به مازانی شایسته بر  نهیا تأکاید ورزد. در دورۀ معاصیرافلاساطرۀ 
انید مانند ارسطو به این نتاجه دسیت یافتهه - اندارسطوئاان ناز از  ن جمله که نو -عالمان اخلاق 

ه در ت کیاس ای زندگی لایق یک انسان  ن زندگی، که ما به دوستی و عشق ناز نااز داریم و بنابراین
دوستی و عشق ناز تیأمان شیود و یتیی بیر ورده نشیدن ایین دو نایاز های دیگربر مؤلفه  ن افزون

روسیت کیه بیا همیۀ گسیتردگی  راء و نگیاه انهمی تواند انسان را به ورطۀ فنیا سیوق دهید. ازمی
یی ارسیطو ، باز هم فالسیوفان نیوگرایانۀ ارسطو به برخورداری از زندگی خوب و خوب زیستنکل

کنند که از نظر  نها در نظریۀ سیعادت ارسیطو از به مؤلفۀ مهمی اشاره می - مانند  ناسمعاصر ی ه
یکیی از ناازهیای مهیم و ، هنگام تعرییف عناصیر دخایل در خیوب زیسیتن رلم افتاده است و به

ا ها ییا دغدغیۀ دیگیری ر، یعنی اهتمام ورزیدن به دیگر انسیانضروری انسان برای نال به سعادت
 ید که به چنان چایزی نظیر می ارسطو چنان بر یافزایند.  ناس معتقد است از فحوای  رادان میب

ارسیطوئاان پیس از  نیو، ای مجزا از  ن سخن نگفته اسیت.بنابراینعنوان مؤلفه، اما بهداشته است
از ، ادتسیع »یابند کیه تأمل و بازبانی سعادت یا ائودیموناا از منظر ارسطو به این نتاجه دست می

 .(Annas, 1993, p. 332) «دهیدگایرد کیه اودیمونایا  نهیا را پوشیش نمیمیهایی را فرایوزه، نظر ما

1. cognitive
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ارسطویاانی مانند  ناس: نظر نو از
« اهتمام به دیگران»و « فضالت»دهد که دریابام تأمل اخلاری مارا به این سو سوق می

وجوی ، در عان یال کیه در جسیتنرایرصوای ما نقشی ایفا کند. بنا ب باید در غایتِ 
هیای ذاتیی فضیالت و ، این سعادت باید سعادتی باشد کیه بیا ارزشسعادت هستام

باید برای دستاابی بیه سیعادت بیه بیازبانی ، بنا براین .، سازگار باشداهتمام به دیگران
 .(Annas, 1993, p. 426) مان دربارۀ زندگی بپردازیمهای معمولنگرش

همیان الگیوی اخیلاق ارسیطویی  دراقیا  ، فضالت میدرن دید که الگوی اخلاقتوان می ،ینبنابرا
از  نجاکیه اخیلاق باسیتان دارای مفیاهام  - گونه که  ناس نایز بیر  ن تأکاید دارد، اما همانناست

تأملات فاعل بر کل »و مفهوم « فضالت»، مفهوم «بهروزی خوشی/»مانند مفهوم ، ای استاولاه
شیده از اخیلاق باسیتان را کیه مکتیب  های فضالت متفرعتوان تمامی اخلاقمی - «ودزندگی خ

با هم دارای 3، سعادت2ی، یکمت عمل1، در سه مفهوم فضالتارسطویی ناز از  ن جمله است نو
.(see Annas, 2011) اشتراک دانست

 ییارسطو در دوستی اصیل در مکاتب ارسطویی و نو« دغدغۀدیگری»نقش 

کیه بیا مطلیوب ذاتیی « دوسیتی»در بیاب ، باسیتانعهید  هیایهن بخش بیا بررسیی نظریییا در
در صدد پاسخ به این پرسیش هسیتام کیه وجیود ایین ، در ارتباط نزدیک است «دیگری دغدغۀ»

وجیود ، مندی انسیان خواهید گذاشیت.  نیاسچه تیأثاری بیر سیعادت، های عاطفیهمبستگی
ای را دو یوزه« دوستی»ان مطلوب ذاتی غاراخلاری مچنو ناز ه« عدالت»ذاتی اخلاری  مطلوب

و  دهنیدکند که اخلاق باستان را در مواجهه با محاق بارونی یعنی خایر دیگیری ریرار میتلقی می
 کند.رلمداد می« دغدغۀ دیگری»نوعی هر دوی  نها را دو صورت اصلی  به

جایگیاه  هم دارند و  ن این کهبا تفاوت مهمی  -هایشان فارغ از شباهت - این دو مؤلفۀ سعادت
اسیت. گیویی بیرای رسیادن انسیان بیه  ن « عدالت»فراتر از ی های اخلاری بسدوستی در نظریه

فضالت عدالت پرورانده در وجودش، ، لازم است ابتدا ای که بتوان او را دوست خطاب کرددرجه

1. Arête

2. phronesis

3. eudaimonia
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ان در ییوزۀ اخیلاق بیه توشده باشد و تنها با نشستن فضالت عدالت در جان و روح است که می
در ییک نظیام اخلاریی: ، بیراین، دسیت یافیت. بنیاشیودناماده می «دوستی»والاتری که  یله  مر
ای توان عدالت را در مرتبۀ یقوری  ن یعنی مرتبۀ گارندۀ اخلاق جای داد و دوستی را در مرتبهمی»

 .(70۵۹، )امارمحلاتی« فراتر از  نها یعنی در مرتبۀ دهنده
عنیوان  به - ارسطوئاان به دوستی بررسی نگاه مکاتب باستانی ارسطویی و ناز همچنان نو ایبر

که مفهوم دوستی را یم ناگزیر - ابزاری در جهت نال به سعادت یا مطلوبی ذاتی در مفهوم سعادت
یین مداره ررار دهام تا به عناصری دست یابام که نشان دهد ا موردارسطوئاان  از منظر ارسطو و نو

 اند.مکاتب بر کدام مفهوم اتفاق نظر داشته

 . ارسطو5

دوست تو کسی است کیه »کند: دوستی را چنان تعریف می - اخلاق ادوموسدر کتاب  -ارسطو 
برخی . (Vernon, 2005, p. 170, [EE 1236a14])« تو را دوست داشته باشد و تو ناز دوستش داشته باشی

، اما یتی  ن را فضالت کند نه خودِ رعی فضالت معرفی میۀ فدوستی را نتاج، ارسطو» که معتقدند
کنید کیه به وضوح مشخص نمی، گرچه ارسطو (70۵7 ، ص77۵۵، )گمپرتس« دانداز عدالت برتر می

پنجم  ثیارش  اختصاص یافتن یکو  داند یا دارای ارتباطی تنگاتنگ با فضالتدوستی را فضالت می
برای او « دستاابی به سعادت»ای است که دوستی در جغرافاای دهبه این مطلب یاکی از نقش گستر

ارسیطو بیر ایین ، نهاییت در کنند کیهادعا میبا فالسوفانی ناز مواجهام که ، ، اما در مقابلکندمی ایفا
لانیه و ، یایاتی متأمّ تواند  رزویش را داشته باشیدکس می هر باور است که بهترین یاات معنوی که

 .کندنقش دوستی یا رفارت مشفقانه را تا یدی کمرنگ می اینمستقل است و 
ادعیا  و کنیدروایتیی متفیاوت را مطیرح می سوخاموکین اخلاقکتاب  بخش پایانیارسطو در 

، میا را ریادر بیه که بنااد فضیالت اسیت توان یافت. عقل  می تأملخوشی یقاقی را در  که کندمی
ناز برخوردار است که ما را به رلمیرو دیگیری از این توان  ، اما عقلسازده میهدایت زندگی روزمرّ 

نهادن بیه دنایای ، مسائل عملی و ریدمهای مادی، خواستهرهنمون سازد. فراتر رفتن از عالم ناازها
ابزاری است کیه ، تأمل ممکن ناست. - ، کمال و خداوند)یقاقت( ، صدقمعرفت عالم -صور 

 ش، ارسیطو میا را بیه سیمت اسیتادشیویم. در اینجیا رهسپار« غایی امر»سوی  توانام با  ن بهمی
(.Franklin, 2010, p. 158) دهدبازگشت می، افلاطون
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، ارسیطو شیودپرسیاده می، ورتی دربارۀ چاستی و چگونگی تحقق دوسیتی بنابراین از دید  نها
نی چیون السیوفاسیراغ ف مرجع مناسب و خوبی برای پاسخ به این پرسش ناست، بلکیه بایید بیه

 .(70۵۹، )ورنون مرسون رفت که بهای باشتری برای این مفهوم رائلندمونتنی و اِ 
ارسیطو و ی کردن بیه  را توان بدون نظررسد که نمیبه نظر میاما ، با وجود همۀ این تنارضات

 سیخن گفیت؛ زییرا «دوستی یقاقیی»به باان دیگر،  و از دوستیمعاصر، ارسطوئاان  همچنان نو
تصیور میا را از تنیوع چنیان روابیق شخصیی و  کیه ایین فالسیوف اخیلاق باسیتان ن افزون بیر 

نحیو  ارسطوئاان ناز مفهوم سعادت را بیه نو، ( ۵۵، ص70۵0، یسیانی) غنا بخشاده استجایگاهشان 
فضیالت را بیه  رو کیه اخیلاقانید؛ از  نپاوند زده« دیگری دغدغۀ»ای به مفهوم دوستی و شایسته
کردن تعبار کرده و دوستی و داشتن دغدغۀ دیگری را جزء لاینفک این  گیمهارت خوب زندنوعی 

یقاقیی از منظیر  هیای دوسیتیِ ضیمن بررسیی ویژگی ،، در ادامهرواین کنند. ازمهارت تلقی می
 های این مفاهام خواهام پرداخت.به بررسی ویژگی ،ارسطو

کننید کیه  ییا موضیوع بحی  میت در باب این برخلاف دیگر مکاتب باستانی که اولا  و بالذا
ابیزاری بیه  داشتن دغدغیۀ غایر ها جایی داشته باشد یا اصولا  ندغدغۀ دیگری باید در زندگی انسا

 اخلاق ادوماوسو  اخلاق نیکوماخوسدر دو کتاب  - ، ارسطواست یا نه ممکن و مقدوردیگری 
هودی و پذیرفتیه شیده در ششان را امری به خاطر خود دغدغۀ دیگری و طلب خار برای دوستان   -

کند. ، بح  خود را با برشمردن انواع دوستی  غاز میرونهما داند و ازها میماان انسان

 تمایز نهادن بین انواع دوستی

شاید بتوان بررراری تمایز بان انواع دوستی را از جمله دستاورهای مهم ارسطو دانست که در  ن دو 
 د:کنمی نکتۀ مهم جلب توجه

ر است: ارسطو با تفکایک مایان سیه نیوع مند ماسّ وارعی تنها برای شخص فضالت دوستیِ  .7
و کیاملترین نیوع  ، باشترین درجۀ دوستی، یا خار، خوشایندیدوستی؛ دوستی از روی سودمندی

نیه بیر ؛ زیرا این نیوع دوسیتی را شماردبر می« تنها به خاطر منش خار اوبا دیگری  دوستی»را  ن 
 کیه داند و معتقید اسیتستوار میا اساسی او یهاویژگی سطحی و ناپایدار شخص که بر ویژگی

 دوستیِ  ،براینشخص خواهد شد. بنا سبب ارزش بخشادن به خودِ  ،ارزش دادن به منش شخص
، علاوهشیود. بیهاستوار میی ،های معمولی متفاوت است و بر یقاقتوارعی نزد ارسطو با دوستی

باشیتر از  ،پس .یابدبخش و مفاد با دوستان تحقق میهای لذتاز هر جا در فعالاتبهتر  فضالت
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مند کنید کیه انسیان فضیالتو اثبیات می خواهندمند هستند که دوست میهمگان مردم فضالت
 .(۹7 ، ص70۵0، یسانی) فردی است که در دوستی با دیگران تواناترین فرد است

خیوب هیم  شخصیاتِ نایز دربردارنید؛ زییرا ود نایز ت و سیذلی، بناادهای شخصاتدوستی
مندانه اسیت و انتخیاب بخش است و هم سودمند. لازمۀ این نوع دوستی فعالایت فضیالتلذت

تواننید ، تنها  نهیا میروانهماز  و اصال است دوستیخودمستلزم  ،چنان انتخابیو  «خود دیگر»
 انتخاب کنند. « خود دیگری»

دانید و زیستی جامعه مییا دارای سهم بزرگی در سعادت و ناکمند رشخص فضالت ارسطو،
کنید کیه گرا معرفیی مییهایی  گاه و اجتمیاعلحاظ اجتماعی انسان بخش را بههای فعلاتانسان

، هیم مندیسیاخت. ایین فضیالت منید خواهنیدبهره« خیود»جامعه را ناز از ثمرات شیکوفاییِ 
کند و بیدین سیبب اسیت کیه ر چازهای خوب سهام میو را دشخص و هم دناای پارامون ا خودِ 

 یافته دانست.فعلات توان توصاف مناسبی برای فردِ را نمی« خودگزین»
داند و بررراری ارتباط با دیگری را تنهیا پیس از انسان را ناز دوست او می« خودِ »ارسطو که  .۵

هایی بیرای دوسیتی بایان انهخوس نشداند در اخلاق ناکوماماسر می« خود»تنها پس از ارتباط با 
دوست به دیگری ناکیی میی»توان  نها را دید: ناز می« خود»کند که در ارتباط انسان خوب با می

خواهید؛ بیا او زمیان مییکند؛ هستی و زندگی را بیرای دیگیری مییکند و برای او ناکی  رزو می
خوشی و ناخوشی بیا او شیریک در  د؛دهنظر ررار می های خود مدِّ گذراند؛ دیگری را در انتخاب

 .(77۹۹a)« است
او پس از تعریف ایین سیه نیوع دارد و عد درونی و بارونی دو ب   ،از منظر ارسطو ،دوستی اصال

اصیال  دوسیتیِ  کیهبنااد و بایان ایینبنااد و شخصیات، سودبناادهای لذتیعنی دوستی ،دوستی
ونیی خیویش بیه یکپیارچگی رسیاده و بار عد درونییمندی است که در ب  مختص به فرد فضالت

«مین»کیه همیان « مین اول» ورد؛ سخن به ماان می« من»، در بح  دوستی همواره از دو باشد
نامید. او رفتیار انسیان بیا می« دوسیت»دیگر که  ن را « من»یا « من دوم »شخصی خود است و 

؛ زییرا کنیدسعادت تلقی میمی به را از ارکان نال  د« جزء متفکر  دمی»به تعبار او  و «خویشتن»
توانید دوسیتِ بهتیری ، میای گمان انسان بعد از داشتن چنان یکپارچگی یا هماهنگی درونیبی

 گسسیته اسیت و بایزاری از خویشیتن ازهیم باشد تیا کسیی کیه دل و جیانش را  شیوب درونیی
مند مییهای فضیالتنا انسیاکند کیه تنهی، استدلال میتردر سطح ژرف ،بنا براین. (70۵۹ ،)پنگل

دهید کیه بیه  نهیا امکیان  برخیوردار باشیند ایتوانند از  ن چنان هماهنگی و یکپارچگی درونیی
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ظاهر از خود راضی به نظر به یتی کسانی که و خویشتن دوست باشند. دیگران« من»با  صمامانه
 .(70۵۹، پنگل) گسلندهای درونی را از هم می، در اثر کشمکشنهایت در ،رسندمی

داند و اولیی را این موضوع که ارسطو دوستی با من درون و من دیگری را دارای ارزشی برابر می
بایان کننیدۀ  ،و بیه عبیارتی کندبه  ن اشاره می نیکوماخوس، در پنج ویژگی که او در مقدمۀ دومی

 دارد: ز یضورشود ناتلقی می« من دوم»و « من اول»خوب در ارتباط با  انسانِ  ویژگی
 کند.طلب می ،پنداردکسی است که برای تو خوبی یا  نچه را که خوبی می ،دوست. 7
 خواهد نه برای غایتی فراتر از  ن.کسی است که تو را برای هر نچه هستی می ،دوست .۵
 برد.نشانی با تو لذت میکسی است که از هم ،دوست .0
 ایند او ناز هست.خوش ،تخوشایند توسه چکسی است که هر ن ،دوست .۰
(70۵۹، پنگل؛ a2–101166 )تو غم و شادی او ناز هست  و شادی کسی است که غم ،دوست .7

رفتیار  ،رائل اسیت« منِ شخصی خود»واسطۀ  دمی با بنابراین ارسطو از  ن رو که به پاوستگی بی
، امیا دانیدمیی« اول من»یا « خود»را نشأت گرفته از ارتباط  دمی با « دیگری»یعنی « من دوم»با 

تیرین هیدف دوسیتی را دوستی را از خودگزینی متمایز کرده و شریفاین پاوند با خود و خویشتن
دانید و بیرای گسترش من ثانوی ییا مین مکتسیب میی» توسعۀ خویشتن یا به رول تئودور ماینرت

دوم  مینِ  کیه دوسیت   نای بر دوبارهاو با تأکاد ….  کندتوضاح  ن از مفهوم خود گاهی استفاده می
 گیاه  - گونه که بر وجود خودمانهمان - ما بر وجود دوست ناک ورتی کند کهاستدلال می ،است

از این  گاهی، به مقداری بر مده  یابد و لذت، توسعه میدایرۀ وجودی که بر  ن  گاهام ،شویممی
 .(70۵7 ، ص7707، )گمپرتس شودرابل توجه افزونتر می

را از اصطلایات ، 2و دیگرگزینی 1ه ضرورت دارد که  ناس دو اصطلاح خودگزینین نکتذکر ای
صییورت  را بییه« خااودینی ی»شکنیید. او در  ثییارمتمییایز مییی 4دغدغااخ دییاا  و  3دغدغااخ خااود

بیه گایرد. کار میهیای باسیتان بیهاصطلایی منفی و تنها هنگام گزارش انتقادهای مدرن از نظریه
های اخلاریی باسیتان اخیذ از خود نظریه« دیگرگزینی»و « دگزینیخو»حدو اصطلا اعقتاد  ناس،

و  اند که سااق  نها بر خودمحوری و نفع شخصی بنا شیدههای مدرنیاند و تنها زایادۀ بح نشده
هیای اخیلاق باسیتان بیه جیای برای جلوگاری از خلق مبح  در بحی  ،براینمحورند. بنافاعل

1. egoism
2. altruism
3. self-concern
4. other-concern
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 کنیداستفاده می« دغدغۀ دیگری»و « دغدغۀ خود»اصطلاح ز دو ا« دیگرگزینی»و « خودگزینی»
(see Annas, 1993, p. 224). 

دغدغۀ »تواند به شود و می غاز می« دغدغۀ خود»بررسی دو جنبۀ این ادعای ارسطو که از   ناس به
 :نامد، میشناختی استکه یقاقتی روان 1پردازد و  ن را یب ذاتمی ،بانجامد« خار دیگری

دانید. او شناختی دغدغۀ خودرا اصل اول میلحاظ روانر که دیدیم ارسطو بهطوانهم
دربارۀ غایت پاشروی در فضالت ادعای جالبی را مطرح میی نیکوماخوسدر اخلاق 

کردن به  خاطر خود خوبی و عملمندانه به، مبنی بر اهمات انجام اعمال فضالتکند
، مفهومی بساار البته .ذات ناز هست عی یبنفع دیگران به خاطر خودشان که این نو

شود؛ زیرا مفهوم یب کردن از نوعی یب ذات تشباه می یافته است که به  غازوسعت
خاطر منیافع  شیکار عنیوان  نچیه بیه به« خود»، از مفهوم شهودی ذات مربوط به  ن
ت عقلی فعالاعنوان  نچه با  به« خود»شود به مفهوم بساار خاصی از گرامی داشته می

 .(Annas, 261, p. 1993شود تغاار کرده است )و اخلاری یکی انگاشته می
و « دغدغیۀ خیود»کیه   ن نخسیت :کنید ناس به دو ویژگی مهم در این ادعای ارسطو اشیاره میی

بلکه تنها دارای مبدء یکسانی در ، شوندروی به یکدیگر تقلال داده نمی هاچ به ،«دغدغۀ دیگری»
 ذات است. یب   ،که این مبدء مشترکو دوم این شونده میگرفت نظر

نهیایی میؤثر  دهد  نچه در نال انسان به خارارسطو با استناد به دو دلال نشان می ،از نظر  ناس
بیه  نخسیت،اسیت: « دغدغیۀ دیگیری» متفاوت بااست که دربردارندۀ مفهومی « دوستی»است 

تفساری کوپری بر ایین دلایل بایان  کند.یم یفا دمی ا «خود»سبب نقشی که دوستی در شناخت 
که لازمۀ خوب زیستن این است که فرد خار و صلاح زندگی خویش را بداند، اما با نظر به  کندمی

ارزیابی صحاحی از زنیدگی  ،شودایتمال هماشگی خودفریبی فرد تنها از طریق دوستی رادر می
کنید. ای برای خویشتن فرد عمل می ینه ای که در  ن دوست همچوندوستی ؛خویش داشته باشد

زنیدگی شیکوفا برایمیان  ،نهیدای که دوست در اختاارمان میبدین ررار تنها از طریق ابزار معرفتی
. (۰۹ ، ص70۵0، )هلم شودمقدور می

ردر  هیک از ما بکند که بدان جهت که هاچباان می یعقلان لتیفض ناس در کتاب  ،افزون بر این
)دوسیت(  توانام با مشاهدۀ عمل و رفتار دیگیریباش از اعمال خود می ،مند ناستامالتفض کفایت  

انسان تنها با ریرار گیرفتن در محیاق ریادر اسیت فضیالت را  تقاد او،عا  به .فضایل و رذایل را دریابام

1. self love
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.(Annas, 2011, p. 21)  موزی خواهد بودبااموزد و دوستی در این ماان از ارکان اصلی فضالت
هیا ای از صیمامات فیراهم  ورد کیه انسیاندرجیه توانیدمییبه این علت که تنها دوستی  دوم،

که برای نال بیه غاییت نهیایی و خایر  -های انسانی شکوفاکنندۀ زندگی را فعالات ،تأثار  ن تحت
گونه کیه مشیاهده مانخوشایندتری ادامه دهند. هبه صورت مؤثرتر و  ،ترپاوسته - گاردصورت می

های مهم تعریف ارسطو از دوسیتی محیدودیتی اسیت کیه ارسیطو بیرای دغدغیۀ از ویژگی شودمی
دهد. او هیاچ نیوعی ای به دوستی اختصاص میگارد و از این رهگذر جایگاه ویژهدیگری در نظر می

دانید کیه افیرادی میدهد و دوستی را تنها مختص بیه ی نمیتسرّ  1از دوستی را به نژادهای بساار دور
شیهر و ، افراد دولت، گروه همسالان، مانند خانوادهها متعهد استبه نوع خاصی نسبت به  ن شخص

 داند.وجوی خار نهایی دخال نمیرا در جست« ها بودنمشغول غریبهدل»به این سبب 
ا و صیمامی پیاش ها به محاطی  شنی انسانتأکاد ارسطو بر این شرط را به سبب نااز یسّ  ، ناس
ی را در ئی، این تقریر ارسطو از دوسیتی خلاداند. از نظر اوها میشدن در بسااری از فعالات از سهام

از دوسیتی  غایر ، تنها در مبایثی بهچه به  ن اذعان دارد  ورد که ارسطو گردغدغه به دیگری پدید می
دهد. دغدغۀ دیگری تقلال نمیدوستی را به  ،روی هاچ دهد و بهنظر ررار می  ن را مدِّ 

 ییانارسطو نو .3

به ادامۀ بررسی مفهیوم  -ارسطوئاان  نمایندۀ نو به عنوان - جولاا  ناس یدر این بخش با تکاه بر  را
 2دوسیتیبیه را  Philia ، واژه  پردازیم.  نیاسفضالت می در اخلاق« دغدغۀ دیگری»و « دوستی»

نظر گرفتیه  از دوستی معمولی در شباستان  ن را چازی با اخلاقیا به نظر او، گو و کندترجمه می
هیا ییا تعهید نسیبت بیه نشدۀ انسان شده و انتخاب ارتباطات انتخاب»است که متشکل است از 

هیای فلسیفی بنیدی بنیت هلیم از روایتدر طبقهاو  .(Annas, 1993, p. 223) «هیای خیاصانسیان
، صیمامات و فعالایت پاوستۀ دغدغیۀ دوسیویه همیعنی سه مضمون به ،گوناگون در باب دوستی

هایی از ایین ، در همیۀ دییدگاهشیود. از نظیر او، در زمرۀ رائلان به مضمون اول رلمداد میکمشتر
شرط لازم دوستی اسیت و ریائلان بیه  ن اجمیاع  ،به یکدیگرنسبت دوستان  مندیه، دغدغدست

کیردن  تضمن عملمضمن ایساس همدلی و هم ، هم متخاطر خود اودارند که دغدغۀ دیگری به

1. furthest mysian

2. friendship
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 خود اوست:به خاطر 
عواطیف  ،شیودتأثار رویدادهایی که بیرای دوستشیان یاصیل می باید تحت دوستان

هیای او ناکامی ، درهیای او شیادمان باشیندمناسب  ن یال را پادا کننید: در کاماابی
 رخاط، بیهخار دوستشیان. دوستان معمولا  باید به پاشبرد …دلشکسته و دلسرد گردند

هیایی از دغدغیۀ  نیان بیه و ایین جلوه ، راغب باشندای پنهانزهخود او نه از روی انگا
 .(7۵ ، ص70۵0، )هلمدوستانشان است 

«دیگیری»دانسیتن « با ارزش»و « ارزنده»نظر  ناس  موردرا در دوستی « دغدغۀ دیگری»هلم که 
هیای گونیاگونی از طیرح رواییت باب ارزشگذاری را سبب وجود تعابار مختلف در ،کندمعنا می

هایی ماننید روایت ،های اساسی با یکدیگر دارند. به نظر اوداند که اختلافمی« دغدغۀ دیگری»
تلقیی « ارزییابی»این ارزشیگذاری را  ،دهندها را تشکال میروایت  ناس که بخش عمدۀ روایت

نتاجۀ یافتن خصایص  ، درایاندازه اکم ت، دستتانمان رابه این معنا که دغدغۀ ما به دوس ،کنندمی
هیایی ریرار دارد دانند. روایت متفکرینی چون جولاا  ناس در مقابل روایتخوب در منش  نها می

 .انگارندمیبه محبوب « بخشادن ارزش ذاتی»که دوستی را 
در صیدد ییافتن  ،یابیدسیوق می« دوسیتی»سیوی  که به «دغدغۀ دیگری»در بح  از  ، ناس
غیاییِ   یا  دمی در صورت توجه و تمرکز بر خار» ن دست کههایی از ایت برای پرسشسپاسخی ا

اهتمیام بیورزد؟  ییا مبیدء  ،ای ابیزاریجز به شیاوه به خار دیگران نازاست شخصی خویش رادر 
غدغۀ دیگیری دار و مبنایی است؟  یا دریشه« دغدغۀ خود»در وجود ما به اندازۀ « دغدغۀ دیگری»

 ارد؟ دید و مرزی 
، ، یعنیی سیعادتدستاابی  دمیی بیه خایر غیایی که معتقد است - به پاروی از ارسطو - ناس 

کنید؛ کردن خار دیگران است و سه دلال بر این مدعا ارامه می متضمن اهمات دادن و شاید دنبال
 نِ دبیو مندفضیالت (۵ناسیت؛ « دیگیری»، ابزاری نگریستن به «خود» لازمۀ دستاابی به خارِ  (7

ورزی و دوسیتی بیا خیانواده و تجربیۀ عشیق (0؛ دهدنفسه که خار دیگران را در خود جای میفی
 هیایدوستان یاکی از  ن است که این یقاقتی تجربی است که ما در باشتر مواریع بیه خواسیت

زام فضیالت نباشید؛ سیتلا یتی ورتیی کیه مسیتقاما   ،دهامای غارابزاریاهمات میشاوه دیگران به
.(Annas, 1993, p. 223) ورزیمانواده و دوستانمان عشق می، هنگامی که به خمثال برای

چیون فضیایل  ،هیای فضیالت نایز بایان شیددر توصیاف ویژگی پاش از این وگونه که همان
توان ادعا نمی ،یابندویژه در دو یوزۀ دوستی و عدالت با خار دیگران ارتباط میبه و باستان اخلاق

جیایی بیرای  ،کننیدکه از غاییت رصیوای فاعیل  غیاز میی های اخلاریته از نظریهسکرد که  ن د
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 ناس معتقد اسیت  ،گذارند و به همان جهتخاطر خودش باری نمیورزیدن به دیگری به اهتمام
نکرد. توان خودگزینانه تلقی اش را میکردن تأمل اخلاری با ارزیابی فاعل از کل زندگی  غاز که

 افلاطیون شبرخلاف استاد -ارسطو  ،ارسطویاان نوبه باور  ،دتر ناز باان ششاگونه که پهمان
از  ددر تعریف خیو چندان پررنگنه ،این مهم را گرچه به سبب ساطرۀ نظر افلاطون در این باب -

ر مییییاد و نیکومااخوس گونه که ترنس ارویین در تفسیارسعادت از نظر دور نداشته است و همان
توانید خیودش سیو مییدهد که چگونه عملیی)در اینجیا دوسیتی( از ییکمی ارسطو توضاح ،شود

 فضالت و غایت باشد و مطلوب ما ررار گارد و از سوی دیگر با انجام  ن به سعادت ناز دست یافت. 
ای که برای اهتمام ورزیدن بیه دیگیران سبب اهمات ویژه ناز به معاصرارسطویی  فالسوفان نو

رو کیه بیر انید. از  نت غاییت رصیوی گنجاندهرتی مجزا در بحی  ملزومیاو،  ن را به صاندائلر
لحاظ دیگرگزینانیه لحاظ خودگزینانه و هم بهشان هم بهها خواهان  نند که زندگیباورند انسان این

ویژگیی دغدغیۀ  ،مندانه بودنبر فضالت ، به این معنا که بتوانند در سعادتمندی افزوندر او  باشد
اند بیرای انجیام رشد فضایل که اسیتعدادهایی ،اساس چنان رویکردی ناز بگنجاند. بر دیگری را

امیان رادرنید ؤ، تاسیت« دغدغۀ دیگری»، با یقاقت دیگری که لحاظ اخلاری درستچازهای به
 که فرد را به سعادت نایل کنند.

وارد  اییت رصیوی  غهای نایل بیه در مؤلفیه ابزاری صورتی غار را به« دغدغۀ دیگری» ، ناسناز
داشیتن فضیایل و  سیعادت ناازمنیدِ »دانند کیه کند و یاصل شرح متأملانۀ سعادت را این میمی

بخش فاعیل تأکاید هایی که تنها بر زندگی رضیایتاهمات دادن به علائق دیگران است؛ نه نظریه
اسیتعدادهایی بدانید  ا، بلکه  نها را تنهردای که به فضایل به دید فضایل اخلاری ننگکنند؛ یا نظریه

شیدن نقیش   شیکارو نایز ایین تأمیل را سیبب « سازدتر میوجود  نها زندگی فاعل را شادمانکه 
، باید سعادتی باشد وجوی  نامسعادتی که در جست»داند: فضالت و اهتمام به دیگری در  ن می

 .(Annas, 1993, p. 426) «سیازگار باشید ʻدغدغیۀ بیه دیگیرانʼو  ʻفضیالتʼهای ذاتیی که با ارزش

؛ مندانه بییودنفضییالت (7 انیید از:عبارت ،نظییر  نییاس مییورد دو ویژگییی اصییلی غایییتِ ، بنییابراین
کنید و فضالت بر دروناات فردی تأکاید می که اخلاق  نجا اما از. داشتن دغدغۀ دیگری بر در (۵

برخیی  ،شودلقی میتدر نال به سعادت فرد  ای مهممثابۀ مؤلفهناز بدان سبب که دغدغۀ دیگری به
 کنند.بودن متهم می فضالت را به خودگزینانه اند و اخلاقای ابزاری دانستهفه ن را در یکم مؤلّ 

، خیوردچشم می در تمام مکاتب اخلاری باستان به ورزی به دیگری تلویحا  گرچه روح دغدغه
صورت محیدودتری بیه  ا بهه ن ناستند؛ برخی از  ناما همۀ این مکاتب رائل به وزن یکسانی برای 
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که برخیی دیگیر ، در یالیکنندهای خاصی محدود میپردازند و  ن را به انساندغدغۀ دیگری می
کنند. برخی از این مکاتب هیم دغدغیۀ دیگیری را برای همۀ بشریت دغدغۀ یکسانی را طلب می

ری نقش  ن را تنهیا ابیزا گارند ودر نظر می دخوای برای رسادن فاعل به غایت رصوای تنها وساله
، کورنایی و شکاکات که دغدغۀ دیگری  ناس ماان مکاتبی مانند اپاکوری ،راینبکنند. بناتلقی می

ارسطویی و رواری که دغدغیۀ دیگیری در  ، نوهای ارسطوییدر  نها رنگ خودگزینانه دارد و نظریه
تیوان در  ن دغدغۀ دیگیری را تنهیا می، ظر اونزیرا از  نهد؛مایز می، ت نها خودگزینانه و ابزاری ناست

 یساب نااورد که در تأمل برای یافتن غایت رصیوی  های اخلاق خودگزینانه و ابزاری بهدسته از نظریه
، اپاکیوری و دغدغیۀ دیگیری را در سیه مکتیب کورنیایی ،نظر دارند. بدین سبب« کلات زندگی»به 

 کند.، تایدودی ابزاری تلقی میز غایت رصوی  الال تصورات این مکاتب دبه گرایانشک
کیردن  مجزا او گرایکردن دغدغۀ دیگری به نظریۀ اخلاری سعادت نااز واردپاش ،از نظر  ناس

مندانه کیردن فضیالت ست. او که معتقید اسیت تنهیا بیا عمیل 1خار غایی فاعل از نفع شخصی
کند که تلقی میی برای انجام کار درست ی، فضایل را استعدادهاتوان به خار غایی دست یافتمی

 -های اخلاریی باسیتان ، شیاید نظرییهشیوند. از نظیر اوفاعیل بنیا می« نفع شخصی»مستقل از 
 ،ایین بیر بنیاو  خودمحور ناسیتند لحاظ مفاد   به شک،بی ، امامحور باشندفاعل - لحاظ صوریبه

، بایید خاطر فاعیلنه بهخاطر خودشان ، بهرانگدغدغۀ دی»ه تلقی کرد: توان  نها را خودگزیناننمی
ل ئیانسان را به غایت رصیوایش نا« بخشی از محتوای غایت رصوای متأملانۀ فاعل را تشکال دهد

در تفسارهای میدرن بیاش از تفسیارهای  که  ناس معتقد است .(Annas, 1993, p. 330)کرد  هدخوا
 ،های باسیتانیاما در جامعه، شوندیگر رلمداد میدر دیگران متفاوت از یکباستانی خار فاعل و خا

گرفته است. بنا بر نظیام  ای در سااق اجتماعی جاصورت بساار پاچادههویت اخلاری شخص به
توان روابق بان فیردی اجتمیاعی و نمی ،انداز کلی زندگی استاخلاری باستان که مبتنی بر چشم

گذاشت. دغدغۀ دیگری را کنار
کورنائایان بودنید کیه کلایت  ،دانداستانی که  ناس  نها را استثنایی میمکتب ب تنها ،دریقاقت

جویانۀ  نها بیه منیافع کردند و فلسفۀ لذتهای اخلاری او مهم تلقی نمیزندگی فرد را در انتخاب
طریق توجه بیه  او ازداد که ابزار مفادی برای منافع خود فاعل باشند.  نجا ارزش می دیگران تنها تا

توانید بیا ایین جویی ناپختیه نمیدر صدد نشان دادن این مطلب است که لیذت ،ب کورناییتمک

1. self-interest
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کند و بایید دغدغیۀ دیگیری در  ن کل زندگی شخص  غاز می فرضاه که نظریۀ اخلاری از تأمل بر
یگیری در یتی اپاکور هیم از منظیر جیای دادن دغدغیۀ د ،اعتقاد او مطابقت کند. به ،جای گارد

مند را نوعی زنیدگی در زند و زندگی سعادتنظریه می سطو دست به بازبانی اینرنظریۀ سعادت ا
کنید کیه فضیایل در  ن مسیتقل از سازگاری کامل فضالت و نوع درستی از لذت پایدار تلقیی می

از اتهیام های باستانی یابد که نظریهبه این نتاجه دست می ،نهایت در ، ناس شوند.میفاعل تعاان 
تنها موانع سیاختاری نه ،گراهای سعادتدر نظریه ،براینبنا ا هستند.برّ ممنزّه و ری خودگزینی اخلا

برای غالب  نهیا از « دغدغۀ دیگری»بلکه داشتن ، برای پذیرش مطالبۀ دغدغۀ دیگری وجود ندارد
 . (Annas, 1993, p. 323)  یدیساب می بهمندی ضروریات سعادت

 نتیجه

های فضالت باستان در عصر یاضر را سیبب ایجیاد بصیارت قاخلا به دوبارهروی  وردن  ، ناس
داند کیه در فلسیفۀ اخیلاق ریرن باسیتم مغفیول واریع شیده و هایی از اخلاق میای در نایاهتازه

ارسیطویی را  مکاتیب نیوطرفیداران تیوان می ،بیراینها ممکن نبیوده اسیت. بنیاگویی بدانپاسخ
های های موجیود در نظرییهضیعف کیردنبا  شیکار  لمداد کرد که در صددندوجوگرانی رجست

، تقریری نو از اخلاریی زیسیتن ناتوانی  نهاعاان ساختن و  معاصر یگراگرا و وظافهاخلاری نتاجه
فضیالت را وجیود مزاییایی در  ن  های بررسی اخیلاقجمله فایده ،  ناس ازرواین ارائه دهند و از

یکیی  ،ر  نیاسظرساند. از نهای مدرن یاری میاخلاقهای یفهممها و کرفع خلاء داند که بهمی
ییوزۀ دوسیتی اسیت.  ،انیداعتنیا بودهاخیلاق میدرن بیه  ن بیهای نظریههای مهمی که از یوزه

 در بودن مفهوم سعادت مایگی و رراقارسطوئاان با در نظر گرفتن کم ،  ناس و دیگر نوبر  ن افزون
در فهرست مطالبیات سیعادت « دغدغۀ دیگری»ندن ز از گنجااارسطو ن که معتقدند ،ونظر ارسط

را در کنیار « دغدغیۀ دیگیری»و « دوسیتی» ،روسیت کیه  نیاسنهمیااز و  غفلت ورزیده است
 کند.از ارکان دستاابی به سعادت معرفی می ،مندیفضالت

ودگزینی بیه اخلارایات رفیع اتهیام خی ،از دیگر نکات مهمی که  ناس درصدد اثبات  ن است
که به اخیلاق میدرن « گزینیدیگر»و « خودگزینی» یخلق معنا که ستان است. او معتقد استاب

 نیکومااخوس ارسیطو در و مدِّ نظیر که منظور« دغدغۀ دیگری»و « دغدغۀ خود»مربوط است با 
سبب بروز این شبهه شده است.  ،بوده است

 فان اخیلاق دورۀ میدرن  سیوپدید  مده است کیه فالاین خلق معنایی بدان جهت  به اعتقاد او،
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روست که انهم ازو سفری جدید در این یاطه انجام دهند ،وسطایی ای رروناند با نقشهداشته بنا
، بیا طایف درخصوص مازان توجه نشان دادن بیه منیافع دیگیری های باستانیدر نظریه به باور او،

ارند کیه اهتمیام بیه منیافع دیگیرن را گمی سو کورنائاان ررارککه در ی هستام روبهای رودامنهبلند
کیه بیان منیافع خودشیان و منیافع دیگیری  هستند رواراان ،دانند و در دیگر سوارزشی ابزاری می
خودمحیور و  ،لحاظ صیوریفضیالت تنهیا بیه اخیلاق ،شیوند. از نظیر  نیاستفاوتی رائیل نمی
اش از های دیگیر و شیاید بینظامۀ اندازای داده است به، اما مفادی که در خود جخودگزینانه است

که کلات رشد فضیایل در نکته  با اشاره به این اورا در خود جای داده است. « دغدغۀ دیگری» نها 
از … داند که خایر دیگیران را هیم در کنیار عیدالت و شیجاعت و طباعی می ،انزوا ممکن ناست

  مندی تلقی کنام.جدّی فضالت استلزامات
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